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عكاس:غلامرضا  بهرامي

گفت وگو با دكتر معصومه قلخاني، عضو هیئت علمي دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي

مي توانيم در علم شيمي مفيد باشيم
یاسمنرضائیان

اشاره
 دكتر »معصومه قلخاني« متولد ســال 1357 در اســتان البرز، شهرستان ساوجبلاغ اســت. او كه از مهر 1391 به عنوان 
 عضو هیئت علمي وارد دانشــگاه تربیت معلم شهید رجایي شده اســت، پس از دریافت مدرک كارشناسي  خود از دانشگاه 
تربیت معلم )خوارزمي کنونی(، برای گذراندن دوره  كارشناســي  ارشــد راهی دانشگاه صنعتي شریف شد. وی دوره دكترا را 
هم در همین دانشــگاه  با راهنمایي دكتر شــاهرخیان در گرایش تجزیه به پایان رساند. در سال 88  برای یك دوره  فرصت 
مطالعاتي، با گروه پروفسور برت ـ از پیشگامان و چهره های جهانی برجسته در عرصه الكترو شیمي ـ راهی پرتغال شد. در سال 
89 به ایران بازگشت و از پایان نامه دكترایش دفاع كرد. پس از آن، یك دوره  یك ساله  پسا دكترا را هم در دانشكده  نانو فناوري 

دانشگاه صنعتي شریف گذراند. 
دكتر قلخاني بر این باور اســت که دانشــجویان شــیمي از توانمندي هاي بالایي بر خوردار هســتند اما انگیزه  كافي براي 
درس خواندن ندارند. او مي گوید آزمون كنكور، ســطح دانش را پایین آورده اســت و دانش آموزاني كه وارد دانشگاه مي شوند 
فقط یاد گرفته اند تست بزنند و از نظر پایه  علم شیمي ضعیف هستند. دكتر معصومه قلخاني در این گفت و گو از علاقه  خود 
به شــیمي، اهمیت آموزش صحیح این علم، چالش ها و معضلاتي كه در این زمینه در مسیر راه معلمان شیمي وجود دارد، 

صحبت مي كند.
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 چهشدكهبهحوزهآموزششیميعلاقهمندشدید؟
 در دوران دبیرســتان به درس شیمي و زیست شناسی علاقه 
زیادی داشــتم و به همین دلیل، زماني كه مي خواســتم برای 
ورود به دانشــگاه انتخاب رشــته كنم، بین انتخاب یکی از این 
دو مــردد مانده بودم. بین این دو قرعــه انداختم و قرعه به نام 
شــیمي افتاد )مي خندد(. حالا هم خیلي خوشــحال هســتم 
چون احســاس مي كنم كه انتخابم درســت بوده اســت. برایم 
 خیلي مهــم بود بعد از اینكه فارغ التحصیل شــدم، حتماً عضو 
هیئت علمي بشوم. یعني از همان ابتدا تصمیم داشتم كار اصلي ام 
به عنوان یك آموزگار باشد. تدریس را دوست دارم و در كنار آن 
پژوهش كردن هم جزء علایق خاص من است. آن زمان در مورد 
آموزش شیمي چیز خاصي نمي دانستم. فقط برایم مهم بود وارد 
دانشــگاهي بشوم كه دوره  كارشناســي را هم داشته باشد تا در 

بخش آموزش فعال بشوم. 
بعد از اینكه وارد دانشــگاه تربیت دبیر شهید رجایي شدم، در 
كنار كار تحقیقاتي خودم در زمینه الكترو شــیمي، كار آموزش 
شیمي را هم شروع كردم. تا به حال روی پایان نامه هاي زیادي با 
دانشجویان كارشناسي  ارشد کار کرده ام  و علاقه ام به این حوزه 
روز به روز بیشــتر شده اســت. حالا مي توانم بگویم در كنار كار 
تحقیقاتي، به كار آموزش شیمي هم علاقه مند هستم و دوست 
دارم فعالیتم در این زمینه بیشــتر باشد. طي هر پروژه اي كه با 
دانشجوي ارشد دارم، چیز هاي بیشتري یاد مي گیرم و هر قدمی 
کــه جلو تر مي رویم ـ با اینكه راه زیادی تا رســیدن به آموزش، 
در حد كشور هاي پیشــرفته در پیش داریم ـ احساس مي كنم 
مي توانیم در این زمینه مفید باشــیم. در حال حاضر سیســتم 
خوبي داریم و در این دانشــگاه که روی آمــوزش تمركز دارد، 

كار هاي خوبي در حال انجام  است.

 درموردآموزششیميواهمیتآنبرایمانبگویید.
 شیمي خیلي زیاد به زندگي روزمره مرتبط است. پس در اولین 
تعریف از شــیمي می توان گفت: هر چیزي كه با زندگي مرتبط 
اســت حتماً شیمي در آن نقش دارد. تمام اجزاي بدن انسان از 
مواد تشكیل شده و پایه  مواد، شیمي است. پس چون علم شیمی 
به زندگي افراد مرتبط اســت و روی کیفیت آن تأثیر گذار است، 
آموزش شیمي مي تواند نقش مهمي داشته باشد. البته نه فقط 
برای تدریس در دانشگاه و به عنوان یك رشته، بلكه به عنوان یك 
علم عام. به نظر من دانستن شیمی و آگاهي  داشتن از آن، براي 
همه لازم اســت با این تفاوت که سطح یادگیري و اطلاعات آن 
می تواند براي افراد مختلف، متغیر باشد. به همین خاطر شیمي 
جزء درس هایي اســت كه آموزش آن از دوره دبیرستان شروع 
مي شود و تا دوره  دكترا پیش می رود. براي اینکه بخواهیم افراد، 
آگاهی كامل از شــیمی و نیز یادگیري مادام العمر و مؤثر داشته 
باشند، نیاز است روي آموزش آن به صورت اصولي كار شود. این 

خود، اهمیت رشته  آموزش شیمي را نشان مي دهد. 

مهمترینچالشيكهدرکشورمادرزمینهعلمشیمي
وجودداردچیست؟

 یادگیری شــیمي به خاطر ذات آنكه انتزاعي اســت، سخت 
اســت و چون خیلي از مطالب آن ملموس نیست ایجاد چالش 
مي كند. به ویژه وقتي می خواهیم در ابعاد اتمي و مولكولي براي 
فرد توضیح بدهیم، اگر مراقب نباشیم ایجاد كج فهمی و بدفهمي 
مي كند. به همین خاطر نیاز است به صورت اصولي و هدفمند روي 
آموزش شــیمي، نحوه  تدریس و ارائه  روش ها كار شود تا بتوان 
دانش صحیحي را بــه افراد منتقل كرد. در حال حاضر مطالبي 
كه در ایران و در سطح جهان آموزش داده مي شود مشابه اند. به 
همین خاطر از نظر محتوا مشــكلي نداریم اما نحوه  ارائه مطالب 
در کشــور ما هنوز به سطح دنیا نرســیده است. دنیا روش هاي 
نوین اجرایي دارد كه متأسفانه ما به خاطر نبود امكانات از آن ها 
بي بهره هستیم. از طرف دیگر، برنامه ریزي های ما همواره در حال 
تغییرنــد. این موضوع به ویژه در دوره دبیرســتان ـ كه كتاب ها 
عوض مي شوند ـ بیشتر مشخص است. سرعت تغییر طوري است 
كه گاهي مي بینیم كتاب تغییر كرده و محتوا به روز شــده است 
ولي آموزش صحیح به معلم داده نشده است و معلم نمي تواند آن 

محتوا را به نحو احسن و صحیح در كلاسش پیاده كند. 
اما بزرگ ترین چالشي كه ما در ایران داریم معضل كنكور است. 
كنكور مانع از این مي شود كه معلمان ما بتوانند به نحو صحیح 
محتواي كتابي را كه براي آن ها تنظیم شده است تدریس كنند. 
چون محتــوا به روز و با توجه به اســتاندارد هاي جهاني تنظیم 
مي شود اما معلم، ناخواسته مجبور مي شود تدریس اش تدریس 
كنكوري باشد. چرا؟ چون باز خوردي كه صورت مي گیرد این است 
كه چند درصد از دانش آموزان آن مدرسه و آن كلاسي كه معلم 
تدریس مي كند در كنكور قبول مي شوند. این موضوع به صورت 
نا خواسته روي آموزش معلم اثر مي گذارد و باعث مي شود معلم 
نتواند محتوا را با روش صحیح تدریس كند. معلمان ما از این نظر 

خیلي دچار مشكل اند و از این شرایط شکایت دارند.

بهنظرتانبااینمعضلبایدچهكاركرد؟
 به نظرم باید سیستم سنجش را با شرایط واقعيِ روز، همگن 
و همراه كرد. ما نمي توانیم هم كنكور را داشــته باشــیم و هم 
بخواهیم تدریس در مدارسمان با توجه به استاندارد ها باشد. ما از 
یك طرف مي خواهیم كه دانش آموزمان یادگیری عمیق، صحیح، 
مفهومي و مادام العمر داشــته باشد و از طرف دیگر مي خواهیم 
همــان دانش آمــوز را وارد مســابقه  كنكور كنیم؛ مســابقه اي 
كــه در آن، یادگیــري كامل به كارش نمي آیــد. بین یادگیري 
عمیق  و زدن تســت كنكور تفاوت وجود دارد. متأسفانه اغلب 
براي تســت  زدن، به دانش آموزان مــا راه میانبر یاد مي دهند و 
خیلــي از این راه هاي میانبر كه دانش آموز اســتفاده مي كند، با 
كج فهمي هاي بســیار همراه است. یعني تست كنكور را درست 
مي زنــد ولي با بدفهمــي، كج فهمي  یا بــا یاد گیري ناقص این 
 كار را انجام می دهد. دانشــي كه به دست مي آورد صرفاً به درد 
تســت  زدن مي خورد و برای زندگي روزمره مفید نیست. وقتي 
میانبر مي رود دیگر فرمول ها بــه دردش نمي خورد و فقط نیاز 
دارد سرعت عمل داشته باشد. ما به دانش آموز یاد مي دهیم كه 
باید pH را محاســبه كند اما وقتي تست مي زند اصلًا نیازي به 
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محاسبه ندارد. آن جا دو دو تا ـ چهار تا مي كند كه ببیند احتمال 
اشــتباه  بودن كدام گزینه ها وجود دارد. آن ها را كنار مي گذارد و 
بعد بین گزینه هاي باقي مانده، جواب درست را انتخاب می کند. 
درواقع، یاد نمي گیرد كه چرا این طور شد و نمي تواند بگوید چرا 

این جواب به دست مي آید. 
وقتي بچه ها وارد دانشــگاه مي شــوند همین معضل را داریم. 
روز به روز سطح علمي بچه هاي ما پایین مي آید. البته این معضل 
فقط مربوط به دانشــگاه تربیت دبیر شهید رجایي نیست. وقتي 
با دوســتاني صحبت مي كنم كه در دانشــگاه هاي مطرح كشور 
تدریس مي كنند مي گویند سطح علمي بچه ها افت كرده است. 
این موضوع دو علت عمده دارد: یكي همین معضل كنكور است 
كه مانع از یادگیري درست در دوران دبیرستان مي شود و وقتي 
فرد وارد دانشگاه مي شود به جاي اینكه حداقل پایة علمي خوبي 
را در حد دبیرســتان داشته باشد فقط توانایي خوب تست  زدن 
دارد. معضل بعدي این اســت كه دانشــجو براي درس  خواندن 
انگیزه ندارد. این مسئله به خاطر بیكاري و متناسب نبودن تعداد 
فارغ التحصیلان و گزینه هاي كاري است كه در جامعه وجود دارد. 
حالا ما مي خواهیم این فرد را اصولي آموزش بدهیم. چه اتفاقي 
مي افتد؟ در برابر یادگیري مقابله مي كند؛ یعني مثل دانشجوي 
ده ســال پیش نیست كه بخواهد با انگیزه درس بخواند و علم را 
یاد بگیرد كه بعدا بتواند براساس توانمندي هایش شغل مناسبي 
پیدا كند. الان وقتي به دانشجو مي گویید چرا درس نمي خواني؟ 
مي گوید »انگیزه ندارم.« چون بــازار كاري برایش وجود ندارد. 
فقط آمده اســت مدرك را بگیــرد و برایش فرقي هم نمي كند 
که در چه شرایطي مدرك بگیرد. متأسفانه این ها نقاط سیاهي 

هستند كه در آموزش ما وجود دارند

بهنظرتانچهكارهایيبرايایجادانگیزهدردانشجویان
ميتوانانجامداد؟

 البتــه یك بخش ایــن انگیزه ســازي مربوط بــه عملكرد 
دانشگاه هاست و ما فقط مي توانیم در این زمینه كار كنیم. ولي 
در بخش هاي دیگر كه خارج از حیطه  اختیارات دانشــگاه است 

باید افراد متخصص در زمینه ها نظر بدهند. كاري كه ما مي توانیم 
انجام بدهیم مربوط به محتواي كتاب هاســت. البته در دانشگاه 
نســبت به دبیرستان، دست ما باز تر است. كتاب های دبیرستان 
به صورت سراســري ارائه مي شــوند اما در دانشگاه سر فصل ها 
داده مي شــوند و استاد اســت كه انتخاب مي كند براي آموزش 
ســر فصل ها از چه كتابي استفاده كند. استاد باید دانش دانشجو 
را به روز نگه دارد و ســعي كند مطالب جدیــد را از پایگاه هاي 
مختلف دانشــگاه هاي برتر دنیا دریافت كنــد و علم به روز را به 
دانشجویانش منتقل كند. وقتي استادي جزوه  بیست سال پیش، 
مربوط به زمان دانشــجویي خودش را ارائه كند، باعث دل زدگي 
دانشجو نسبت به درس مي شود. دانش روز به  روز رشد مي كند و 
بنابراین دانشجو نیاز دارد علم به روز را دریافت كند. خوش بختانه 
دانشجویان ما زرنگ هستند و این مسئله را درك مي كنند. وقتي 
سر كلاس مي روند، متوجه مي شــوند كه آن استاد چقدر براي 
آن ها وقت مي گذارد. وقتي اســتادي با انگیزه و با مطالب به روز 

درس را شروع مي كند مي تواند در دانشجو انگیزه ایجاد كند.

البتهیكمســئلهدیگرهموجوددارد.شایدكتابو
جزوهايكهمثلًابرايبیستسالپیشاست،پایهدرس

استادباشدولازمباشدازهماناستفادهكند.
 بیست سال پیش کتاب شیمي مورتیمر منبع مطرحی بود. بله، 
مورتیمر پایه است اما الان كتاب های جدید هم در دسترس اند. 
مثلًا كتاب سیلور برك آمده است كه وقتي آن را به دانشجو ارائه 
مي كنیم خیلي بهتر درس را یاد مي گیرد. حتي در مورد همان 
مورتیمر هم مي شود از چاپ جدید كه سطح دانش آن بالا تر رفته 

است و تصویرهاي بیشتر و یادگیري بهتري دارد استفاده كرد. 
دیگر نحوه  تدریس در دانشــگاه فرق كرده است. بیست سال 
پیش نیســت كه استاد به روش ســخنراني درس را ارائه كند، 
چند كتاب معرفي كند و بگوید خودتان بخوانید. استاد علاوه بر 
اینكه یك پژوهشگر بسیار خوب است و دانش بسیار بالایي هم 
دارد، لازم اســت روش انتقال علم اش را به روز كند. وقتي استاد 
روشــي را انتخاب كند كه بتواند با دانشجو ارتباط بهتري برقرار 
كند و آن ارتباط عاطفي درســي در كلاس برقرار شود، دانشجو 
جذب مي شــود. الان خیلي از روش هاي تدریس بر پایه محتوا 
بنا شــده اند. اگر درس به این نحو تدریس بشود و دانشجو درك 
كند كه چرا دارد شــیمي را یاد مي گیرد و این شیمي در كجاي 
زندگــي اش به  درد مي خورد، حتي اگر فكر كند شــاید پس از 
فارغ التحصیلي خیلي ســریع شغل پیدا نكند، با انگیزه  بیشتري 

یادگیري را پي مي گیرد.
البته از طرف دیگر باید به دانشــجو یاد بدهیم كه مستقل كار 

ماازیكطرفميخواهیمكهدانشآموزمان
یادگیریعمیق،صحیح،مفهوميومادامالعمرداشته
باشدوازطرفدیگرميخواهیمهماندانشآموزرا

واردمسابقهكنكوركنیم
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كند. دیگر زمان اینكه بروند جایي اســتخدام شــوند تمام شده 
اســت. یك دانشــجو باید درس را خوب یاد بگیــرد تا پس از 
فارغ التحصیلي بتواند كار آفرین شود. مثلًا بتواند با آموخته هاي 
خودش یك كارگاه كوچك راه بیندازد. اگر این انگیزه و توانایي را 
براي دانشجو ایجاد بكنیم خیلي از مشكلات مي توانند رفع شوند.

اگرجدیدترینمنابعهنوزترجمهنشــدهباشــند،
دانشجویانبایدچهكاركنند؟

 بله، حتي ممكن اســت كتابي ترجمه نشــده باشد. باید به 
دانشجو یاد بدهیم كه چطور كتاب زبان اصلي بخواند. متأسفانه 
زمان ترجمــه امــكان دارد انتقال مطالب به نحو  احســن رخ 
ندهد. اگر زبان مترجم براي دانشــجو قابل فهم نباشد، محتوا را 
متوجه نمي شــود. من خیلي از مواقع اگر خودم فایل ترجمه اي 
را به دانشــجویم معرفي كنم تأكید مي كنم كه در كنارش فایل 
انگلیسي را هم داشــته باشد و زماني كه كتابي معرفي مي كنم 
و بچه ها مي گویند ترجمه اش در بازار هســت، باز هم فایل زبان 
اصلــي را دانلود مي كنم و به آن ها مي دهــم كه در كنار كتاب 
ترجمه  شده، فایل زبان اصلي را هم داشته باشند تا اگر در جایي 

از كتاب متوجه مطلب نشدند مطلب را از زبان اصلي بخوانند.
لازم اســت بچه ها را از همان ترم اول كه به دانشــگاه مي آیند 
عادت بدهیم كه كتــاب زبان اصلي بخوانند البته نه به یك باره، 
بلکه به این ترتیب که بخش هاي كوچكي از درس های مختلفي 
را كــه مي خوانند به زبان اصلي هم مطالعــه كنند. اگر این كار 
صورت بگیرد زماني كه دانشجو از دوره كارشناسي فارغ التحصیل 
مي شــود، اگر حتي دیگر نتواند سر كلاس بیاید مي داند چگونه 
باید مطالب را پیدا كند، یادگیري اش را ادامه بدهد و علم اش را 
به روز نگه دارد. به نظرم یكي از وظایف استادان این است كه سر 
هر كلاسي كه مطلب را به زبان فارسي به دانشجو یاد مي دهند 
نحوه  خواندن و فهمیــدن آن را از روي كتاب زبان اصلي هم به 
آن ها منتقل بكنند. با این روش هراس دانشــجو از روبه رو  شدن 
با كتاب انگلیســي كم كم از بین مي رود. من سر كلاس خیلي از 

واژه هاي انگلیسي استفاده مي كنم تا ملكه  ذهنشان شود.

دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجایي،شیميدانتربیت
ميكندیامعلمشیمي؟

 بین این ها نمي شود تمایز قائل شد. چون معلم شیمي خودش 
باید ابتدا شیمي را خوب یاد بگیرد، درك كند و به صورت منطقي 
قواعــد آن را بداند. تا خودش نداند، نمي تواند منتقل كند. یعني 
یك معلم شیمي هم باید شیمي دان باشد، هم شیمي را دوست 
داشــته باشــد و هم آن را خوب یاد بگیــرد. آن زمان مي تواند 
یك انتقال دهنده  خوب براي این علم به دانش آموزانش باشــد. 

به همین خاطر ما تمام توانمان را گذاشــته ایم كه دانشجویاني 
كه به اینجا مي آیند و به عنوان دانشــجوي دبیري شیمي شروع 
به تحصیل مي كنند، درس های شــیمي را خوب یاد بگیرند و از 
این نظر با دانشــجویي كه به صورت آزاد در دانشــگاه هاي دیگر 
درس مي خواند فرقي نداشته باشند. بعد در كنار این یادگیري، 
درس هایي را مي خوانند كه تربیتي و مخصوص دبیران اســت تا 
یاد بگیرند با چه روشي این مفاهیم و این پایه از علم را به صورت 
صحیح به دانش آموزان انتقال بدهند. چون مي دانیم هر كسي كه 
علمي را خوب بلد باشد الزاماً خوب انتقال نمي دهد. یاد  گرفتن 
و بلد  بودن خود شــخص یك قسمت از كار است و انتقال دادن 

صحیح، بخش مهم دوم است. 
بنابراین یك معلم شیمي باید دو مهارت داشته باشد: هم یك 
شیمي دان خوب باشد و هم نقش معلمي را خوب بلد باشد. البته 
در كنار این مهارت ها، باید صبور و علاقه مند به كارش هم باشد. 
اگر پیامبر ما  شغل معلمي را شغل شریفي خوانده اند و براي آن 
ارزش بســیار بالایي قائل شده اند به خاطر اهمیت و سختي این 

شغل است.

بااینوجودماشاهدتدریسمعلمهایيهستیمكهدر
دانشگاههايتربیتدبیردرسنخواندهاند.نتیجهتدریس
اینمعلمهاكهدرسهايتربیتيراپشتسرنگذاشتهاند

چهميشود؟
 نتیجه این مي شود كه فارغ التحصیلان این مدارس بچه هایي 
نیســتند كــه شــیمي را بلد هســتند و آن را دوســت دارند، 
دانش آموزاني هســتند كه تنها یاد گرفته اند تست كنكور بزنند. 
معلم خوب معلمي اســت كه علاوه بر تدریس، دانش آموز را به 
درس نیــز علاقه مند بكند. این بخــش جذب كردن خیلي مهم 
اســت. اینكه بچه هاي ما براي درس خوانــدن انگیزه ندارند به 
معلم هایمان بر مي گردد كه در مدرسه انگیزه ندارند. شما وقتي از 
یك نفر مي پرسید به كدام درس علاقه مند است؟ نود درصد افراد 
عاشق همان درسي هســتند كه عاشق معلم اش هستند. وقتي 
معلمي را دوســت داشته باشید، درس  دادنش را دوست دارید و 
عاشــق آن درس مي شوید. پس مهم است معلم طوري آموزش 

دیده باشد كه بتواند این ارتباط را برقرار كند. 

شماعضوكنونيكمیتهانجمنآموزششیميهستید.
بهنظرتانعملكردآنچطوراست؟

 متأســفانه در حق انجمن شیمي نسبت به انجمن هاي دیگر 
اجحاف مي شود. شاید این موضوع به خاطر كمبود امكانات باشد، 
هر چند كه این كمبود همه جا وجود دارد. به نظرم انجمن، اعضاي 
بســیار خوبي دارد و كار هم مي كند اما به خاطر كمبود امكانات 

دیگرنحوهتدریسدردانشگاهفرقكردهاست.
بیستسالپیشنیستكهاستادبهروشسخنراني
درسراارائهكند،چندكتابمعرفيكندوبگوید

خودتانبخوانید

یكمعلمشیميهمبایدشیميدانباشد،هم
شیميرادوستداشتهباشدوهمآنراخوبیاد
بگیرد.آنزمانميتواندیكانتقالدهندهخوب

براياینعلمبهدانشآموزانشباشد
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شاید سرعت انجام كار محدود اســت. عمده  كاري كه در حال 
حاضر در انجمن صورت مي گیرد بر گزاري همایش ها و انتشــار 
نشــریه های خوبي اســت كه خود انجمن به راه انداخته است و 
در این سال هاي اخیر تعداد آن ها افزایش داشته است. به عنوان 
مثال مي توانم به نشریه  »شیمي ایران« اشاره كنم كه به تازگی 
و به زبان فارســي منتشر مي شود. همچنین انجمن در نظر دارد 
در زمینه  برنامه ریزي برنامه  درسي و محتواي درسي مشاوره هایي 
به سازمان برنامه  ریزی درســي بدهد. یعني ارتباط هایي برقرار 
مي شود تا بتوانند در این زمینه هم همكاري هایي داشته باشند.

چهپیشنهاديبرايتشــویقمعلمهابهعضویتدر
انجمندارید؟

 ایــن مســئله بایــد از راه همــكاري بین انجمــن و وزارت 
آموزش وپرورش انجام شــود. تا دو ـ سه ســال پیش، حضور و 
نقــش معلمان در همایش ها و كارگاه هــا پر رنگ تر بود. معلم ها 
در نشست هایي كه گذاشته مي شــد فعالانه شركت مي كردند. 
اما متأســفانه در دو ـ سه سال گذشــته، حضور آن ها حتي در 
كنفرانسي كه خاص معلم گذاشته مي شود بسیار كم رنگ شده 
اســت. براي نمونه مي توان به كنفرانســي كه انجمن شیمي با 
عنوان »آموزش شــیمي« هر دو ســال یك بار برگزار مي كند یا 
پژوهــش »آموزش در علوم پایه« ـ كه در دانشــگاه تربیت دبیر 
شهید رجایي برگزار مي شود ـ اشاره كرد. تلاش زیادي مي شود 
كه با برگزاري این همایش، روش ها و مباحث نوین را به معلم ها 
منتقل كنیم تا بتوانند آن ها را در مدارس پیاده كنند. خیلي مهم 
است كه معلم هاي ما با مشاركت و تعداد بالا، در این همایش ها 
شــركت كنند. اما علت افتي كه رخ داده است چیست؟ از یك 
طرف معلم در طول هفته، درگیر مدرسه است و یك آخر هفته 
برایش مي ماند. از طرف دیگر هم بر كســي پوشیده نیست كه 
حقوق و مزایاي معلمان ما جزء حقوق متوسط به پایین در جامعه 
است. پس وقتي ما مي خواهیم معلمي را با این شرایط به شركت 
در همایش ها، فعالیت ها و پژوهش ها و كارگاه هاي آموزشــي كه 
خارج از ساعت مدرسه برگزار مي شوند ترغیب كنیم باید برایش 
انگیزه ایجاد كنیم. این انگیزه چه چیزي مي تواند باشد؟  مي تواند 
تشویق باشــد. مي تواند یك امتیاز باشد. قبلًا به این صورت بود 
كه شــركت معلم در كارگاه ها و همایش ها و ارائه  مقاله در این 
همایش ها، منجر به دریافت امتیازي از ســوي آموزش وپرورش 
مي شد كه در ارتقاي مرتبه او در مدارس ارزش داشت و حداقلش 
این بود كه خود آموزش وپرورش مبالغي را براي شــركت در آن 
دسته از همایش ها و كارگاه هایي كه نیاز به پرداخت هزینه داشت 
برایشــان پرداخت مي كرد. الان نه تنها این كمك مالي برداشته 

شده است،  امتیاز حضور و شركت در برنامه هم به معلم ها تعلق 
نمي گیرد. وقتي كه هزینه هاي شــركت در برنامه بالاســت و از 
طرف دیگر، شــركت در برنامه ها هیچ امتیازي براي معلم ندارد 
چطور مي توانیم انتظار داشته باشیم معلم ما با ذوق و شوق وقت 
بگذارد و خارج از ساعت اداري اش در این برنامه ها شركت كند؟ 
حتي اگر معلم با هزینه  شخصي هم در كارگاه یا همایشي شركت 
مي كــرد، وقتی این حضور یك امتیازي برایش داشــت  باز هم 
علاقه اش به شــركت در برنامه حفظ می شــد اما این امتیاز هم 

حذف شده است.

اگرچیزیناگفتهمانده،لطفاًبفرمایید؟
 تجربه اي كه من دارم و در سال هاي گذشته شاهد آن بوده ایم 
این اســت كه توانایي علمي افراد جامعه  ما، چه در دبیرســتان، 
چه در دانشــگاه و چه در سطح استاد، بر كسي پوشیده نیست. 
چون رشته  من شیمي است در این زمینه صحبت مي كنم: وقتي 
كــه دانش آموزان ما در المپیاد هاي جهاني مدال طلا مي گیرند، 
وقتي كه در مسابقه های كشــوري موفق عمل مي كنند، وقتي 
كه استادان ما نقش شان را خیلي درخشان ایفا مي كنند، نشان 
مي دهد كــه این افــراد توانمندي دارند. اگــر مي خواهیم این 
توانمندي حفظ شود، افول پیدا نكند و به همان درخشاني چند 
سال پیش بماند و حتي بهتر هم بشود، نیاز است حمایت كافي 

از آن ها داشته باشیم.

وقتياستاديجزوهبیستسالپیش،
مربوطبهزماندانشجویيخودشراارائه
كند،باعثدلزدگيدانشجونسبتبه

درسميشود

استادبایددانشدانشجورابهروزنگهداردو
سعيكندمطالبجدیدراازپایگاههايمختلف
دانشگاههايبرتردنیادریافتكندوعلمبهروزرا

بهدانشجویانشمنتقلكند


